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Abstract: Exploring the meaning of literary works has always been the focus of 

critics in this field, but the crucial issue is the use of a methodical approach to 

reach the hidden meanings in different layers of the text. The transtextual 

approach is a holistic apparatus among literary theories, through which hidden 

layers of meaning can be discovered. This theory does not have a precise 

formulation in semantics. However, its elements, from a holistic viewpoint, show 

special semantic capacities in the syntagmatic and paradigmatic axis of semantic, 

which have not been investigated so far. For example, hypertext, intertext and 

metatext work on the paradigmatic axis of semantic. Paratext works on the 

syntagmatic axis of semantic and architext works both on the syntagmatic and 

paradigmatic axis of semantic. As such, the interaction of these elements leads to 

discovering the overall meaning of the text. Therefore, in this research, according 

to the new perspective of "Transtexual interpretation, it is aimed to analyze y 

Testament of Bondar Bidakhsh, using qualitative and quantitative analytical 

methods and relying on library and documentary studies. By applying the theories 

of transtextuality and semantics to the play, we both seek to formulate a new 

theoretical apparatus and show the hidden layers of meaning in this play. The 

results of this analysis show that Beyzaei conveys meaning to the audience 

through paradigmatic and syntagmatic transtextual elements and transtexual 

interpretation is an efficient theoretical apparatus to analyze this work. 
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 زبانی و بلاغیمجلة علمی مطالعات                                                                     

 1402 زمستانـ  34ـ شمارة 14سال                                                                       

 پژوهشی( مقاله) 40ـ 7صفحات                                                                                         

  19/04/1402ـ پذیرش: 18/04/1402ـ بازنگری  01/03/1402تاریخ: وصول 

 بهرام بیضایی کارنامة بندار بیدخشمعنایابی ترامتنی نمایشنامة 

 2کورش سلمان نصر / *1 شیرزاد طایفی
 taefi@atu.ac.ir                                            (نویسندۀ مسئول) .ی، تهران، ایرانئدانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علّامه طباطبا: 1

 .ی، تهران، ایراندانشگاه علّامه طباطبائ: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، 2

ر این میان اهمّیت کشف و دریافت معنای آثار ادبی، همواره مورد توجهّ منتقدان این عرصه بوده است؛ امّا آنچه د: چکیده

های مختلف متن است. رویکرد ترامتنی، ازجمله کارگیری رویکردی روشمند برای دستیابی به معانی پنهان در لایهدارد، به

توان کشف پنهان را می های معناییآید که از طریق آن، لایههای ادبی به شمار مینگر در میان نظریههای نظری کلدستگاه

نگر، بندی دقیقی ندارد؛ با این حال، عناصر آن در نگاهی کلدستگاه نظری در حوزۀ معناشناختی، صورت کرد. البته این

دهند که تاکنون مورد بررسی نشینی و جانشینی معنایی از خود بروز میهای همهای معناشناختی خاصّی را در محورظرفیت

نشینی کنند، پیرامتن روی محور هممعنایی عمل میمحور جانشینی متن، بینامتن و فرامتن روی قرار نگرفته است؛ مثلاً بیش

کنش این کند. برهممعنایی عمل میمعنایی و هم روی محور جانشینی  نشینیمتن هم روی محور همکند و سرمعنایی عمل می

« معنایابی ترامتنی»ه دیدگاه تازۀ رو با توجهّ بانجامد؛ از این رو، در پژوهش پیشِعناصر نیز به کشف معنای کلّی از متن می

های نظریه کاربست اسنادی و و ایکتابخانه مطالعات بر تکیه با گیری از روش تحلیل کیفی و کمّی،ایم ضمن بهرهکوشیده

 بندی دستگاه نظریبهرام بیضایی بپردازیم و ضمن صورت« کارنامۀ بندار بیدخش»شناسی، به تحلیل نمایشنامۀ ترامتنیت و معنی

سازی دهد که بیضایی با جانشینهای این نمایشنامه را نشان دهیم. نتایج حاصل از این تحلیل نشان میتازه، معنای پنهان در لایه

دهد و معنایابی ترامتنی، دستگاه نظری کارآمدی برای تحلیل این سازی عناصر ترامتنی، معنا را به مخاطب انتقال مینشینو هم

 اثر است.

 معنایی.معنایی، جانشینی نشینی نمایشنامه، بهرام بیضایی، کارنامۀ بندار بیدخش، معنایابی ترامتنی، هم واژه:کلید
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 . مقدمّه1
شناسی و آید، حاصل دو رویکرد معنیکه از نامش برمیمعنایابیِ ترامتنی، چنان

تحلیل ترامتنی است. معنایابی مورد نظر در این پژوهش، با در نظر گرفتن رویکرد 

نشینی و جانشینی را در مرکز بحث قرار ای انتخاب شده که تأثیر محور همشناسانهمعنی

متنیت، امتنی که بر پایۀ پنج مؤلّفۀ بینامتنیت، بیشدهد. از سوی دیگر، تحلیل ترمی

متنیت قرار دارد، خود رویکردی در جهت کشف و دریافت فرامتنیت، پیرامتنیت و سر

معناست. آنچه ما را بر آن داشت تا برای اوّلین بار، این دو رویکرد را تلفیق کنیم، نیاز 

سانۀ شناتواند سویۀ معنیه میبندی جدیدی از رویکرد تحلیل ترامتنی بود کبه صورت

نگر به آثار ادبی، هرکدام از تری داشته باشد. بر همین اساس، در نگاهی کلقوی

نشینی و جانشینی عمل کرده، در های تحلیل ترامتنی، در یکی از محورهای هممؤلفّه

رسد تأثیر که نشان خواهیم داد، به نظر میگذارند. چناندرک و دریافت نهایی، اثر

یابد و تأثیر معنایی متن و فرامتن در محور جانشینی ظهور و بروز میمعنایی بینامتن، بیش

نشینی و بالاخره سرمتن، هم در محور جانشینی و هم در محور پیرامتن در محور هم

معنایابی »نشینی از دید معنایی اثرگذار است؛ بنابراین، بخش اوّل پژوهش به تبیین هم

گیرد و به بررسی اخت؛ امّا در بخش دوم، رویکردی تحلیلی پیش میخواهد پرد« ترامتنی

های این بخش از پردازد. تحلیلبهرام بیضایی می کارنامۀ بندار بیدخشنمایشنامۀ 

رود شکل گرفته که انتظار می« معنایابی ترامتنی»پژوهش، برمبنای رویکرد تلفیقی 

 د. شواهد مناسبی را برای توضیح این رویکرد ارائه ده

 هاها و فرضیه. پرسش1-1

. رویکرد ترامتنی چگونه 1این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش اساسی است: 

کارنامۀ . نمایشنامۀ 2شناسی، به معنایابی ترامتنی منجر شود؟ تواند در تلفیق با معنیمی

ایابی توان براساس چنین رویکردی تحلیل و معنبهرام بیضایی را چگونه می بندار بیدخش

 کرد؟ 
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متنی و فرامتنی، در محور جانشینی عمل کرده رسد عناصر بینامتنی، بیشبه نظر می 

سازند. این روند معنایابی برای عناصر پیرامتنی، در محور پذیر میو معنایابی را امکان

نشینی و جانشینی. در پاسخ گیرد و برای عناصر سرمتنی، در محور هممی نشینی شکلهم

هایی از متون متن، بیشبندار بیدخشتوان فرض کرد که در نمایشنامۀ ش دوم میبه پرس

قرار دارند. « استبداد شرقی»ها در پیوند با فرامتن متنتوان مشاهده کرد. این بیشکهن می

عنوان عنصر کنند و تراژدی بهنشینی، فرامتن را تأیید میهای این اثر در محور همپیرامتن

در محور جانشینی  نشینی و همنوعی و تراژدی انزوا، هم در محور هم سرمتنی در وجوه

 کند.عمل می

 . پیشینة پژوهش1-2

هایی است که نویسندگانِ آن از پیش، پژوهشاین پژوهش، ادامه و نتیجۀ سلسله

اند؛ از این رو، در این و به چاپ رسانده دربارۀ آثار بهرام بیضایی و ترامتنیت انجام داده

پردازیم تا مخاطبان، ضمن آشنایی با روند تحقیقاتمان ها میبه معرفّی آن پژوهشبخش 

 تر به وجوه مختلف پژوهش حاضر داشته باشند.ها بتوانند نگاهی عمیقبا مراجعه به آن

( به راهنمایی شیرزاد طایفی با 1397نصر )نامۀ کارشناسی ارشد کورش سلمانپایان

که در دانشگاه « آثار نمایشی بهرام بیضایی از منظر ترامتنیت ۀبازخوانی گزید»عنوان 

نامه، زمینۀ اوّلیۀ طرح پژوهش حاضر را تشکیل علّامه طباطبایی دفاع شده است. این پایان

 داده است.

های چهار صندوق و در حضور باد براساس نظریۀ شناسی نمایشنامهگونه»مقالۀ 

( که وجه سرمتنی آثار 1397سلمان نصر )از شیرزاد طایفی و کورش « میتوس فرای

 گیرد.کشد و از نظریۀ فرای برای تبیین بهره میبیضایی را در سرمتن تراژدی پیش می

از شیرزاد « براساس نظریۀ میتوس فرای« سلطان مار»شناسی نمایشنامۀ گونه»مقالۀ 

کمدی  ( که وجه سرمتنی آثار بیضایی را در سرمتن1399طایفی و کورش سلمان نصر )

 کند. کشد و از نظریۀ فرای برای تبیین استفاده میپیش می
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از شیرزاد طایفی « بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنی« آرش»تحلیل برخوانی »در مقالۀ 

ها با یکدیگر پرداخته (، به تمام وجوه ترامتنیت و ارتباط آن1400و کورش سلمان نصر )

رو در رویکرد معناشناختی ژوهش با پژوهش پیشِشناختی این پشده؛ امّا وجه تمایز روش

های پژوهش حاضر است. در واقع، تحلیل مقالۀ برخوانی آرش، تنها با برشمردن مؤلّفه

نشینی و های همها در محورنه ارتباط معناشناختی آن ؛ترامتنی صورت گرفته است

 جانشینی. 

یات ویتفوگل و مارکس با واکاوی دیدگاه طبقاتی بهرام بیضایی در پرتو نظر»مقالۀ 

های آرش، اژدهاک، بندار بیدخش، سلطان مار، چهار صندوق، در تکیه بر نمایشنامه

( که به وجه فرامتنی آثار بهرام 1401از شیرزاد طایفی و کورش سلمان نصر )« حضور باد

ل و بیضایی اشاره دارد. در این مقاله، نویسندگان با توجهّ به نظریۀ استبداد شرقی ویتفوگ

 اند.دیدگاه طبقاتی مارکس، به تحلیل طبقاتی چند اثر بهرام بیضایی پرداخته

 . مبانی نظری پژوهش2

 . معنایابی ترامتنی2-1

کنش عناصر ترامتنی در محور جانشینی طور خلاصه، یعنی برهممعنایابی ترامتنی به

کنش، منجر به تولید برهمطوری که این فقط در واحد جمله، بهنشینی کل متن و نهو هم

معنایی تازه شود. در چنین ساختاری، هرکدام از اجزای ترامتنی باید در یکی از 

محورهای یادشده عمل کنند؛ به این معنی که یا با جانشینی، معنایی را به سایر اجزای 

های هنشینی. برای توضیح بهتر این مفهوم، ابتدا هرکدام از مؤلّفمتن انتقال دهند یا با هم

ها را در قالب معناشناختی تبیین خواهیم کرد و سپس گاه آنترامتنی را توضیح داده، آن

 بهرام بیضایی، کار را به انجام خواهیم رساند.  کارنامۀ بندار بیدخشبا تحلیل نمایشنامۀ 

 های ترامتنی. ترامتنیت و مؤلّفه2-2

م( 2018-1930وی ژرار ژنت )ای است که برای تبیین بینامتنیت از سترامتنیت نظریه

شکلی فزاینده از تجربۀ متن به»دهد که چگونه بینامتنیت به ما نشان می ارائه شده است.

ناخودآگاه به آن  وصورت آگاهانه های بینامتنی بهبرد و اقتباسشاعر و نویسنده بهره می
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دستگاه تازه و ترامتنیت »(. از دیگر سو، 416: 1399)مشایخ و همکاران،  «شوداضافه می

پردازان بینامتنیت سابقه نداشته و آن دستگاه یک از نظریهای است که نزد هیچپیچیده

:  1395)نامور مطلق، « متنی را زیر پوشش خود قرار دهدکوشد تا ارتباط میانتازه می

دهد و بدین ای را برای درک و توصیف این مفهوم میاو ]ژنت[ برنامۀ تعیین کننده(. »21

ها ای میان متنکند که هر نوع رابطهشناسی عمومی تعریف میمنظور آن را در یک گونه

 .1ژنت پنج مؤلّفۀ ترامتنی را برشمرده:  (.22همان: )« گیردهای دیگر را در بر میبا متن

 (.25و  24متنیت )همان: بیش. 5 ؛بینامتنیت. 4سرمتنیت . 3 ؛فرامتنیت. 2 ؛پیرامتنیت

  1بینامتنیت. 2-2-1

ل نوع اوّ ل ]بینامتنیت کهنوع اوّ»نویسد: می خود نظر مدّ ۀ بینامتنیتژنت دربار

نام  ط جولیا کریستوا تحتارتباطات متنی از نظر ژنت است[ چندین سال پیش توسّ

ما ارائه  بینامتنیت مورد بررسی قرار گرفت و این اصطلاح که پارادایم دقیقی را به

 عنوان یک رابطۀبرای من بدون تردید معنای محدودتری را دارد و به ،دهدمی

دانیم که می(. Genette, 1997: 1) «حضوری بین دو متن یا چندین متن استهم

رفته، آن دو متن مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر پذی ،«الف»از متن  «ب»هرگاه اثبات شود متن 

کریستوا این نکته  واید در تفاوت بینامتنیت ژنت با یکدیگر رابطۀ بینامتنیت دارند. البته ب

در متن  «الف»حضوری متن نظر ژنت اگر عنصر هم موردر شد که در بینامتنیت را متذکّ

خواهد  وجود «ب»شود و همچنان متن یت اثر خللی وارد نمیبرداشته شود، به کلّ  «ب»

 (.33-31: 1395، مطلق داشت )نامور

 2متنیتبیش .2-2-2

 «ب»تن از م «الف»به این ترتیب که متن  ،روابط دو متن براساس برگرفتگیبررسی 

ای متنیت باید به گونهبرگرفته شده باشد. توجّه به این نکته ضروری است که رابطۀ بیش

 (.30و  29 )همان: نتواند به وجود بیاید «ب»، متن «الف»متن  نبودِ باشد که در صورت 

                                                           

1. Intertextuality 

2. Hypertextuality 
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  1فرامتنیت. 2-2-3

رامتنیت ]به سومین نوع از ارتباطات متنی، ف»نویسد: ارتباط با فرامتنیت میژنت در 

اند. گذاری کردهتعبیری متن پنهان[ است. ارتباطی که اغلب آن را ارتباطات تفسیری نام

ای آن اشاره بدون آنکه لزوماً به ،سازدصل میاین ارتباط یک متن را به متن دیگری متّ

 نوشتۀ ۀ رامودبرادرزاای تفسیری از ر پدیدارشناسی روح به گونهمثلاً هگل د ؛داشته باشد

صورتی فرامتنی به روابط هایوضعیت که نیستم مطمئن هنوز من. است کرده یاد دیدرو

عبیر به ت(. Genette, 1997: 4) «مورد توجّه قرار گرفته باشند ،که سزاوار است

نامید و  ادانهتوان تفسیر نقّ میبهترین شکل این مناسبات را »، احمدی از سخنان ژنت

 .(320: 1395احمدی، )« ای از مناسبات فرامتنی استخود گونه ،اساساً تاریخ نقدنویسی

نقد یا تفسیر  پردازد که آن راهایی میفرامتنیت به رابطۀ یک متن با متن ،به این ترتیب

و نوع دپس اگر متن وجود نداشت، فرامتن نیز وجود نخواهد داشت. فرامتن  ؛کنندمی

و توصیف  تفسیری: به تبیین. 2 ؛دکشهای متن را به چالش میانتقادی: بنیان. 1ت: اس

  (.28-26: 1395کند )نامور مطلق، متن بسنده می

  )رابطة آستانگی و تبلیغی( 2پیرامتنیت. 2-2-4

 ممانند نا ،شود و همواره با کلام یا دیگر عناصرا ارائه میمجزّصورت ندرت بهمتن به

 که است باور این بر ژنت. است همراه تصاویر و پیشینه عنوان، اثر، دۀنویسنده، تولیدکنن

ها آن ،عنوان متن به حساب بیاوریم یا نه، به هر ترتیبدانیم این عناصر را بهاگرچه ما نمی

عنوان یک کتاب به سازد تا بهمتن را قادر می ،امتنیتاند. پیرمتن را احاطه کرده

ای بین داخل و عنوان منطقهخوانندگان ارائه شود. هرچند باید بدانیم ژنت پیرامتن را به

سوی گفتمان سمت متن و از بیرون به. این منطقه از داخل بهکندخارج از متن تفسیر می

ای است برای تأثیرگذاری و نفوذ تراتژی ویژهاس ،برد. پیرامتنجهان بیرون از متن راه می

 :Genette, 1997)بر عموم مخاطبان از سوی نویسنده و همکاران او ]در انتشارات[ 

 کند،می تشریح ژنت کهچنان پیرامتن»: نویسدمی ترامتنیت از وجه این ۀآلن دربار (.1-2

                                                           

1. Metatextuality 

2. paratextuality 
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دریافت یک متن از سوی نشانگر آن عناصری از متن است که در آستانه قرار گرفته و 

روابط پیرامتنی در (. 150: 1392)آلن، « کنددهی و کنترل میخوانندگان را جهت

هایی که متن اصلی رابطۀ آستانگی: متن: شوددستگاه نظری ژنت به دو دسته تقسیم می

شوند؛ مانند عنوان اثر، عنوان متن مستقلی محسوب نمی ،ولی خود ؛گیرندرا در بر می

ابطۀ و... . ر نامه، پانوشتمه، پیشکشکننده یا ناشر، مقدّهاسامی متولیّان، نام تهیّف، مؤلّ

اند و از متن اصلی جدا هستند و به تبلیغ اثر هایی که مبلّغان متن اصلیتبلیغی: متن

های رونمایی و... )نامور مطلق، پردازند؛ مانند پوستر تبلیغی، تیزر تبلیغی، نشستمی

 (.26و  25: 1395

  1سرمتنیت. 2-2-5

: نویسدمی سرمتنیت یعنی متون، میان ارتباطات وجه ترینپنهان دربارۀژنت 

باط بیشتر نوع پنجم این ارتباطات است. این ارت ،ارتباط در معماری متون ترینضمنی»

ر نامور مطلق د (.Genette, 1997: 4) «شود و پنهان استصورت ذهنی بیان میبه

ک متن با متن رابطۀ میان ی ،از منظر ژنت اعتقاد دارد که سرمتنیتتشریح رابطۀ سرمتنی 

متن نیست؛  که رومانتیسم یکدیگر نیست؛ بلکه رابطۀ میان متن با گونۀ خود است؛ چنان

در  ،ه این ترتیبب (.29و  28 : 1395گیرد )نامور مطلق، می ها را در برا بسیاری از متنامّ

ای از اثر در شناسانهبندی گونهرو هستیم و باید طبقههسرمتنیت با گونه و ژانر اثر روب

 کنیم.دست داشته باشیم تا متن را در ارتباط با دیگر متون بررسی 

 شناسی. معنی2-3

شناسی منطقی شناسی فلسفی، معنیتوان به سه بخش عمدۀ معنیشناسی را میمعنی

شناسی مواجهه با معنی(. در 28: 1399شناسی زبانی تقسیم کرد. )صفوی، و معنی

سادگی و قطعیت تعریفی ارائه کرد و حدود و ثغور را مشخصّ نمود. فرانک توان بهنمی

شناسی، معنی»نویسد: میشناسی نگاهی تازه به معنیگیری کتاب در بخش نتیجه 2پالمر

                                                           

1. Architextuality  
2. Ferank Palmer 
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شناسی یا شناسی حتّی به اندازۀ واجای بسیط و یکپارچه نیست. این بخش از زبانرشته

ای از مطالعاتی است که کاربرد شناسی بیشتر مجموعهدستور نیز تعریف نشده است. معنی

های گوناگون تجربه، اعم از زبانی و غیرزبانی، مسائل مربوط زبان را در ارتباط با جنبه

ها در شرایطی که بخشی خاص از زبان مورد وگوکنندگان و دانش و تجربۀ آنبه گفت

(. این تعریف که کاربرد زبان 260: 1374)پالمر، « دهد...ر مینظر است، مورد بحث قرا

پوشانی زیادی با رویکرد ما در این طرح دارد؛ زیرا نظریۀ گیرد، همرا در نظر می

دانیم، وابسته به زمینۀ زبان و به تبع آن، کاربرد زبان ترامتنیت و آنچه از پیشینۀ آن می

بخشی از دانش »دهد، فوی ارائه میشناسی زبانی طبق تعریفی که صاست. معنی

گیرد که فرانسه نشئت می semantiqueرود و از اصطلاح شناسی به شمار میزبان

شناسی زبانی توجّه معطوف به خود معرفّی شد. در معنی 1برای نخستین بار از سوی برآل

 شناسی با مطالعۀ معنی به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسانزبان است و معنی

کاود. در درک معنی از طریق زبان است و در اصل، بازنمودهای ذهن آدمی را بازمی

: 1399)صفوی، « نامند[ میrepresentationalاین شیوۀ مطالعه را رهیافتی بازنمودی ]

گیرد که به مقولاتی (. این گونه از معناشناسی بر اساس فرایندهایی صورت می28

 بافت زبانی و جمله مربوط است.همچون بافت متن، ساخت واژگانی، 

نشینی و شناسی، آنچه ما در نظر داریم، فرایند هماز میان تمام فرایندهای معنی 

شاید بتوان مدعّی شد در هیچ »نویسد: جانشینی معنایی است. صفوی در این باره می

نشینی و جانشینی معنایی شناسی، فصولی به مسئلۀ همای در زمینۀ معنینامهدرس

تصاص نیافته است؛ زیرا این بحث در نهایت به تحلیل دو فرایند مجاز و استعاره منتهی اخ

طالعه شود که اوّلاً در میان غربیان با آن دقتّی که در میان ایرانیان بررسی شده، مورد ممی

ماند که قرار است در حوزۀ فنون ادبی قرار نگرفته است و ثانیاً شاید بیشتر به مبحثی می

(. صفوی فصولی از کتاب خود با نام 229)همان: « شناسیود و نه در حوزۀ معنیتبیین ش

نشینی و جانشینی اختصاص داده که را به دو فرایند معنایی هم شناسیدرآمدی بر معنی

                                                           

1. BerAl 
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ایم؛ از این رو، ای دارد که ما در معنایابی ترامتنی به کار گرفتهارتباط مستقیم با شیوه

 پردازیم. شناسی مییح و توضیح این دو فرایند معنیبدون اطالۀ کلام به تشر

 نشینی و جانشینی معنایی. هم2-4

از اصول »یابد. نشینی با سایر واحدها معنا میهر واحد زبانی در جمله، در محور هم

: 1401زاده، )طایفی و کریم «ها با هم استگرا ارتباط نشانهشناسی ساختمهم در زبان

نشین با واحدهای هم واحد در جمله، باعث انتقال معنی به دیگرنشینی یک هم (.193

نشین، مجاز را شود. صفوی برای شرح انتقال معنی در واحدهای همیکدیگر می

دهد و ضمن برشمردن انواع مجاز و نقد رویکرد بلاغت سنّتی به مجاز، مایه قرار میدست

های ن، انتقال معنی در واحدکند که اساس آرویکردی را به مقولۀ مجاز اتّخاذ می

 هایی برای مجاز همچون:نشین زبان است. او از مثالهم

بهره گرفته، « سرده اتاقرا نباید نادیده گرفت؛ ]هوای[  ایرانخشم ]مردم[ »

ها در میان دو قلّاب آمده است، در اصل نشانگر واحد یا آنچه در این نمونه»نویسد: می

نشینی، معنی خود را به واحد ذف از روی محور همواحدهایی است که به هنگام ح

ای از واحد گردد تا معنی تازهدهد و این انتقال معنی سبب مینشین انتقال میهم

(؛ به این صورت است که ایران، معنی مردم ایران 245)همان: « غیرمحذوف درک گردد

یگر تا آنجا پیش نشین به واحدی دگیرد و انتقال معنی از یک واحد همرا به خود می

دهد. شود و معنی خود را به واحد دیگر انتقال میرود که یکی از واحدها حذف میمی

نشین به واحدی دیگر، موجب افزایش معنی یک درواقع، انتقال معنی از یک واحد هم

اگر این »نویسد: واحد و کاهش معنی واحد دیگر خواهد شد. صفوی در این زمینه می

تأثیر هم قرار نشینی با یکدیگر، تحتهای زبان در همماید که واژهقبول نفرض قابل

لحاظ نظری پذیرفت که چنین تغییری به افزایش دهند، باید بهگیرند و تغییر معنی میمی

و کاهش معنایی منجر خواهد شد. منظور این است که اگر قرار باشد بخشی از معنی 

یابد، یکی از این دو واحد از افزایش معنایی یک واحد زبانی به معنی واحد دیگر انتقال 
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سبب نوعی تراز با کاهش معنایی مواجه خواهد شد... برخوردار خواهد شد و دیگری به

نشین را به تواند به حدی برسد که تمامی معنی واژۀ همافزایش معنایی در یک واژه می

واند تای است که میزهنشین به انداخود بگیرد. در چنین شرایطی، کاهش معنایی واژۀ هم

(. البته باید دانست که این حذف همیشه 248)همان: « سبب حذف صورت آن واحد شود

توانند بخشی از معنای خود را به دیگر ها میکه گفته شد، واژهگیرد و چنانصورت نمی

نشینی حذف شوند، تغییر ها را بدون آنکه از محور همواحدها دهند و مفهوم اوّلیۀ آن

تأثیر مفاهیم طور کلّی، ما همواره با مفاهیمی سروکار خواهیم داشت که تحتند. بهده

 اند. نشین خود قرار گرفتههم

خوبی تواند بهنیز، استعاره بهترین فرایندی است که می جانشینی معناییدربارۀ  

 توان حدس زد که این فرایند روی محور جانشینی زباناین اصطلاح را توضیح دهد. می

طور اعم و استعاره جانشینی معنایی به»نویسد: پذیرد. صفوی در این باره میصورت می

)همان: « ای دیگر برحسب تشابه استجای نشانهطور اخص، انتخاب یک نشانه بهبه

جای نشانۀ دیگر برحسب تشابه را مورد تردید ای به(. البته صفوی جانشینی نشانه269

ها های فرهنگی هر جامعه، در جانشینی نشانهاست که ویژگی دهد و بر این باورقرار می

توان جانشین قد یار کرد و سرو جانشین مناسبی طور مثال، چنار را نمیتأثیرگذار است. به

برای آن است؛ زیرا بار عاطفی جانشینی چنار در فرهنگ ایرانی، منفی و بار عاطفی 

نشینی توان گفت که همرتیب، می(. به این ت272جانشینی سرو، مثبت است )همان: 

معنایی و جانشینی معنایی، عنصری بسیار مهم در معنایابی جمله است. در بخش بعدی، 

نشینی معنایی در جمله با نظریۀ ترامتنیت و شرح به تبیین ارتباط جانشینی معنایی و هم

 معنایابی ترامتنی خواهیم پرداخت.

 فرامتن در محور جانشینیمتن و . تأثیر معنایی بینامتن، بیش2-5

کنند. متن و فرامتن روی محور جانشینی عمل میسه عنصر ترامتنیِ بینامتن، بیش

« ب»در متن « الف»حضوری متن ها از هممتنها و بیشتر گفتیم، بینامتنکه پیشچنان

ها، عدم حضور عنصر بینامتنی، خللی در با این تفاوت که در بینامتن ؛گیرندشکل می
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متنی، باعث فروریختن ها عدم حضور عنصر بیشمتنکند؛ امّا در بیشاثر وارد نمیکل 

در « الف»حضوری متن توان گفت که همطور کلّی میساختار متن است؛ با این حال، به

متن است. از سوی دیگر، فرامتنیت ، ویژگی مشترک هر دو عنصر بینامتن و بیش«ب»متن 

کنند که این تفسیر بر پردازد که آن را نقد یا تفسیر میمی هاییبه رابطۀ یک متن با متن

پنداشت، این تفسیر به طور که بارت میگیرد و هماناساس دانش مخاطب شکل می

خوانش مخاطب بستگی دارد، نه آنچه مؤلّف در نظر دارد؛ امّا اینکه عناصر بینامتن و 

، سؤالی است که باید به آن کنندمتن و فرامتن چگونه در محور جانشینی عمل میبیش

متن در محور جانشینی، جانشین پاسخی روشن داد. در حقیقت، عناصر بینامتن و بیش

متن را شوند؛ به این معنی که خوانش مخاطب، عناصر بینامتن و بیشعنصر فرامتن می

های داستان داند که خود از متن داشته است. برای مثال، جانشینیجانشین تفسیری می

گشته بازآید به کنعان غم مخور/ کلبۀ احزان شود یوسف گم»ت یوسف در بیت حضر

های متفاوت از آن، درخور توجّه ( و تفسیر248: 1377)حافظ، « روزی گلستان غم مخور

 است.

الف. فرض کنیم که پسری در جنگ اسیر شده و مادری منتظر اوست. در چنین 

، یعنی «ه بازآید به کنعان غم مخورگشتیوسف گم»وضعیتی اگر کسی به او بگوید: 

حضوری متن حافظ پسرت به خانه بازخواهد گشت و نگران نباش. در این حالت، هم

جای تفسیری که گوینده و مادر اسیر در متن جدید، دلیلی جز عمل در محور جانشینی به

 جنگی دارند، ندارد. 

شیعیان برگزار شده، ب. فرض کنیم در مراسمی مذهبی که برای ظهور امام دوازدهم 

، یعنی امام دوازدهم «گشته باز آید به کنعان غم مخوریوسف گم»شخصی بگوید: 

حضوری متن شیعیان روزی ظهور خواهد کرد، غمگین مباش. در این حالت نیز هم

جای تفسیری که گوینده و حافظ در متن جدید، دلیلی جز عمل در محور جانشینی به

 ، ندارد.کنندگان مراسم دارندشرکت
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پ. فرض کنیم دختری که نامزدش به سربازی رفته، در خانه نشسته است و گریه 

در این «. گشته باز آید به کنعان غم مخوریوسف گم»گوید: کند و مادرش به او میمی

حضوری متن حافظ در متن جدید، دلیلی جز عمل در محور جانشینی موقعیت نیز هم

 نده از آن اطّلاع دارند، ندارد. جای تفسیری که گوینده و شنوبه

دهد شده، معنایی را انتقال میدر هر سه موقعیت بالا شاهد بودیم که عنصر جانشین 

تر چنین عمل معناسازی را دربارۀ استعاره که در تفسیر ذهنی اشخاص موجود است. پیش

ینجا محور کرد، نه فراتر از آن. در اشاهد بودیم؛ امّا استعاره در قالب جمله عمل می

تواند در بر بگیرد؛ به این معنا که ما از ها از نشانه تا کلّ متن را میجانشینی بینامتن

توانیم تفسیر، تا داستانی همچون ماجرای یوسف پیامبر را میهای قابلترین نشانهکوچک

 در همین محور جانشینی بررسی کنیم. 

 نشینی. تأثیر معنایی پیرامتن در محور هم2-6

نشینی با متن ترین عامل معناساز در محور همعنوان مهمتوان بهعنصر پیرامتن را می

های حاضر دانست؛ به این معنا که عنوان اثر، عنوان مؤلّف، اسامی متولّیان، نام شخصیت

نامه، ها، مقدّمه، پیشکشکننده یا ناشر و وابستگی سازمانی و فکری آندر اثر، نام تهیّه

های رونمایی، رسانۀ مورد استفاده برای ارائۀ ر تبلیغی، تیزر تبلیغی، نشستپانوشت، پوست

نشینی با این عناصر اثر و... همگی مجرای انتقال متن به مخاطب هستند و متن در هم

قسمت قبل را در « الف»تواند تولید معنا کند. برای توضیح، لازم است بار دیگر مثال می

ای که ای در برابر درِ خانۀ خانوادهنوشتهکنید پارچه موقعیتی جدید مرور کنیم. فرض

یوسف »فرزندشان اسیر شده است، نصب کرده باشند که رویش نوشته شده است: 

نشین متن، یعنی پارچه در چنین شرایطی، عناصر هم« گشته بازآید به کنعان غم مخور.گم

مالاً اسیر جنگی به خانه آورد که احتو حتی محلّ نصب آن، این معنی را به ذهن شما می

بار برخلاف دفعۀ قبل، شما اصلاً به بازگشته است یا در حال بازگشت به خانه است. این 

خواهید به او شادباش بگویید؛ زیرا متن فکر همدردی با خانوادۀ اسیر نیستید؛ بلکه می
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خود، یعنی  نشینتأثیر محور همشعر حافظ این بار جانشینِ تفسیر یا فرامتنی شده که تحت

 نوشته، معنایی تازه تولید کرده است.پارچه

ان نشین و عوامل دخیل در محور جانشینی نشکنشِ عامل محور همدقت در برهم 

نشین و دهد که معناهای ما از متن، محدود به مواردی خواهد شد که محور هممی

 دهند، نه فراتر از آن. جانشین به ما اجازه می

 نشینی و جانشینیسرمتن در محور هم . تأثیر معنایی2-7

ای شناسانهبندی گونهرو هستیم و باید طبقهدر عنصر سرمتن، ما با گونه و ژانر اثر روبه

از آن در دست داشته باشیم تا آن را در ارتباط با سایر متون بررسی کنیم. وقتی عنصر 

شینی و جانشینی، تولید نتواند در هر دو محور همکند، میسرمتن در متن تحقّق پیدا می

ترین وجه آن، ژانر و گونه همچون عنصری پیرامتنی عمل معنا داشته باشد. در ساده

شده از کنند؛ مثلاً اگر فیلمی در ژانر پلیسی ببینیم، انتظار خاصّی از معناهای دریافتمی

م. عنصر کنیمتن داریم و اگر نمایشی در گونۀ تراژدی ببینیم، معناهایی خاص را دنبال می

هد؛ سرمتن در این موارد باید همچون مجرای انتقال متن عمل کند و معناها را جهت د

نوشته، معنا را جهت داد؛ نشینی عناصر بینامتنی در مثال اسیر جنگی با پارچهکه همچنان

شناسی خاصّی وجود دارند که های گونهگونه نیست؛ زیرا دستگاهامّا همیشه این

گونه را در ارتباط با متونی دیگر قرار دهند و با قرارگرفتن در محور توانند عنصر می

جای تفسیر نهایی قرار گیرند. این همان عملی است که بینامتن و فرامتن جانشینی متن، به

دادند. توضیح چنین فرایندی از عامل سرمتنی، کار پیش از این برای تولید معنا انجام می

رسد در دستگاه ن را مشاهده کرد. با این حال، به نظر میآسانی نیست و باید در عمل، آ

ای قرار دارند، ای اسطورهها که در ارتباط با چرخه، گونه1شناسانۀ نورتروپ فرایگونه

کنش گیرند تا جایگزین تفسیرهایی شوند که حاصل برهمدر محور جانشینی قرار می

                                                           

1. Northrop Frye 
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حاضر، نمونۀ عملی این عملکرد  متن، فرامتن و پیرامتن است. در پژوهشبینامتن، بیش

 نشان خواهیم داد. کارنامۀ بندار بیدخش دوگانه را در نمایشنامۀ

 . مبانی نظری فرعی3

 . استبداد شرقی3-1

بهره  1رو، از نظریۀ استبداد شرقی ویتفوگلدر بخش تحلیل فرامتنی پژوهش پیشِ

 کنیم. ایم تا رویکرد طبقاتی او را در کنار سایر عناصر تحلیل گرفته

جدّی  دلیل نیازنامد که بهمی« سالارآب»ویتفوگل جوامع استبدادی شرق را جوامع  

سالار، مالکیت خصوصی شوند. در جامعۀ آبرو میبه کنترل منابع آبی، با استبداد روبه

های و عمومی وجود ندارد؛ بلکه مالکیت قوی بر ضعیف حاکم است. در سرزمین

وجود دارد. در غیاب  هابارد یا آب کمی برای تأمین نیازنمیسالار، یا هیچ بارانی آب

شرایط اقلیمی مناسب، تنها جایگزین، کنش انسانی جمعی و بسیار منظّم است؛ به همین 

کنند که چنین شرایطی استقلال شخصی کننده پیروی میدلیل، مردم از اقتداری هدایت

سالار به تقسیم کار جدّی نیاز دارد و آب»و سیاسی افراد را از بین خواهد برد. اقتصاد 

مسئولیت چنین فعّالیت بزرگی بر عهدۀ رهبران جامعه است که اغلب به اعمال زور، 

ای، مانند فرماندهی جنگ است و زنند. رهبری چنین جامعهتهدید و مجازات دست می

عیف گیرد. هرگاه یکی از حاکمان به دلایلی ضسالاران قرار میمعمولاً برعهدۀ جنگ

کند. شود، مالکیت ضعیف و قوی، دوباره حاکمی قدرتمند و کارآمد را جایگزین می

. فرمانروا که ریاست افراد وابسته به 1گیرند: در چنین جوامعی، چهار طبقه شکل می

منصبان که به دو گروه کارگزاران بلندپایه و مقامات . صاحب2حکومت را برعهده دارد؛ 

منصبان . صاحب3ظایف حکومتی بر عهدۀ آنان است؛ شوند و ولشکری تقسیم می

بان، پایه که یا دبیرند یا دستیاران سطح پایین. نگهبان دروازه، پیک، خادم، زنداندون

سالار؛ مانند دهقانان، . مردم عادی جامعۀ آب4گیرند؛ داروغه و... در این طبقه جای می

                                                           

1. Vitfogel 
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کوچکی در این جوامع دارند )رک:  های بسیارترین افراد که نقشوران و فروپایهپیشه

 (.560-467: 1391ویتفوگل، 

ای در ایران است. او با دقّت در روابط اقتصادی آثار بهرام بیضایی نمود چنین جامعه 

شناختی و تاریخی مسئلۀ آب و روابط طبقاتی ایران و سیاسی جامعۀ ایران، ارتباط اسطوره

 (.46-26: 1401سلمان نصر،  را در آثارش نمایانگر ساخته است )طایفی و

 . میتوس فرای3-2

شناسی ها دربارۀ گونهترین دیدگاهم( یکی از مهم1991-1912نظریۀ میتوس فرای )

، چهار فصل تابستان، پاییز، زمستان و کالبدشناسی نقددهد. فرای در کتاب را ارائه می

و کمدی برابر قرار  ترتیب با چهار گونۀ اصلی رمانس، تراژدی، آیرونی/طنزبهار را به

ها چهار عنصر پیش از (. طبق نگاه فرای، در روایت330-328: 1393دهد )مقدادی، می

(. 196: 1377نامد )فرای، یا طرح نوعی می« میتوس»ها را انواع ادبی وجود دارد که او آن

ه ای همچون فصول استفاددوری بسته اش، از سمبلشناسانهدادن طرح گونهاو برای نشان

 کنیم.ها اشاره میکرده که در ادامه به آن

. میتوس تابستان )رمانس(: این میتوس با نوع ادبی رمانس تطابق دارد. این گونۀ 1

دهد که قهرمانان پارسای شجاع و دوشیزگان زیبا در ادبی، جهانی را پیش چشم قرار می

 (.375 :1387آیند )تایسن، ها فائق میراه رسیدن به اهدافشان بر تهدید

سوی جهان واقعی . میتوس پاییز )تراژدی(: این میتوس، حرکت از جهان آرمانی به2

دهد. فرای این میتوس را برابر فصل پاییز را که جهان فقدان و شکست است، نشان می

 (.358دانسته است )همان: 

. میتوس زمستان )طنز/آیرونی(: جهان میتوس زمستان، سرشار از عدم اطمینان و 3

های جهان های اصلی، مغلوب پیچیدگیت است. در این میتوس، شخصیتشکس

 (.375شوند )همان: می
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دهد که پس از رو قرار می. میتوس بهار )کمدی(: این میتوس جهانی را پیش4ِ

رود. قهرمان کمدی پس سوی جهان آرمانی میتوس تابستان )رمانس( پیش میزمستان به

رسد )همان: هایی در پیرنگ، به پیروزی میا چرخشاز عبور از مشکلات جهان واقعی ب

359.) 

بهرام بیضایی  کارنامۀ بندار بیدخشدر این پژوهش برای تحلیل سرمتنی نمایشنامۀ 

 ایم.شناسی فرای بهره گرفتهاز گونه

 . خلاصة کارنامة بندار بیدخش4

خود، بندار، دانشمند و بیدخش )وزیر( دربار جم است. او در طول سالیان خدمت 

رساند که جم با خیالی دهد و کار را به جایی میها را در اختیار جم قرار میانواع دانش

نما ساخته که مایۀ پیروزی بر دشمنان کند. او برای جم، جام جهانآسوده حکمرانی می

شاه است؛ امّا جم از دانش و بینش بندار در دل هراس دارد و از بیم آنکه روزی بندار 

دژ که ساختۀ دست خود اوست، ا به دشمن بیاموزد، او را به زندان رویینههایش ردانش

 افکند:می

نشینی، ترا دشمنان بر بادند! گفتم کدام دشمن ای شهریار؟ ای جم که بر اسب می»

که تاج دانش به سر دارد چگونه و چه اندیشیدی که من ایشان را به کس گیرم؟ آن

ها بر سر این کشور گذاشتم؛ از نه همۀ این سال بندگی خواران و نابخردان کند؟ آیا

بافتن ساختن و نگفتم دانش جامهخانه مویی خویش؟ آیا نگفتم دانشِجوانی تا بدین سپید

افزار؟ آیا از شیربنان خوراک نیکو نساختم و چوبگران را ارّه و تیشه و نگفتم دانش پای

ها چون دانگ و بدست دم و اندازهدمنده نداکارافزار نکردم؟ و آهنگران را چکشّ آتش

کندن، و آب به چرخ و رسن و پنگان و کیله و فرسنگ پیش نگذاشتم؟ نگفتم دانش چاه

)بیضایی، « فرازآوردن؟ و از مردمان تب نبریدم با پزشکی و نگفتم دانش اختران؟...

 (.55و 54: 1396
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اختیار شاه گذاشت؛ بندار با اعتماد کامل و بدون هیچ چشمداشتی، دانش خود را در 

اندیشد که چرا راهی برای همان دانشی که در آن گرفتار آمد؛ امّا در زندان با خود می

 فرار خود تعبیه نکرده است. 

 . بحث5

 کارنامة بندار بیدخش. معنایابی ترامتنی 5-1

نمایشنامة متن و بینامتن به جای عنصر فرامتن در جانشینی بیش. 5-1-1

 خشکارنامة بندار بید

گرفت. فارغ از توان پی را در متون کهن می بیدخشکارنامۀ بندار پیشینۀ نمایشنامۀ 

هایی اشاره کنیم شناسانه که در جایگاه خود مهم است، باید به روایتمباحث اسطوره

ها به خلق این اثر پرداخته باشد. داستان جمشید، که ممکن است بیضایی با استفاده از آن

هایی دربارۀ فرّه است که همراه با بینامتن کارنامۀ بندار بیدخشمتن نمایشنامۀ بیش

 شود:جمشید چنین توصیف می اوستاپیشوایی به اثر شکل داده است. در 

من  -زرتشت-رمه، نخستین کسی از مردمان بود که پیش از توجم هورچهر خوب»

آنگاه دین اهَوره و زرتشت را بدو فراز نمودم...  پرسگی کردم وبا او هم -مزدااهَوره-

بردار من ]در جهان[ باش... آگاه و دینمزدایم او را گفتم:... تو دینپس من که اهوره

بردار آگاه و دینام که دینو آموخته نشده آنگاه جم هورچهر مرا پاسخ گفت: من زاده

آگاهی او را گفتم: ای جم! اگر دین -مزدایمکه اهور-باشم... آنگاه من تو ]در جهان[ 

برداری را از من نپذیری، پس جهانِ مرا فراخی بخش. پس جهان مرا ببالان و به و دین

نگاهداری ]جهانیان[ سالار و نگاهبان آن باش... آنگاه جم هورچهر مرا پاسخ گفت: من 

بان ببالانم و به نگاهداری ]جهانیان[ سالار و نگاهجهان ترا فراخی بخشم. من جهان ترا 

)دوستخواه، « آن باشم. به شهریاری من، نه باد سرد باشد، نه باد گرم، نه بیماری و نه مرگ

 (.666و 665: 1371

 گماشت:همّت « ور»مزدا به ساخت سرزمینی به نام جمشید به فرمان اهوره 
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از چهار برش به درازای اَسپریسی برای را بساز، هریک « ور»پس ]تو ای جم[ آن »

زیستگاه مردمان. هر یک از چهار برش به درازای اسپریسی برای اصطبل گاوان و 

ها هایی به درازای هاسر. و بدانجا مَرغها فراز تازان در آبراههگوسفندان... و بدانجا آب

ها[ بر پای دار؛ برویان همیشه سبز و خرّم؛ همیشه خوردنی و نکاستنی. و بدانجا خانه]

خانه]هایی[ فراز اَشکوب، فروار و پیرامون فروار... مباد که گوژپشت، گوژسینه، خُل، 

یک از دندان، پیس جدا کرده تن و هیچدریوک، دیوک، کسویشریا، ویزباریش، تباه

را بساخت، هر یک « ور»خوردگان اهریمن، بدانجا ]راه یابند... آنگاه جم ]آن[ دیگر داغ

ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان برش به درازای اسپریسی و تخمۀ رمهاز چهار

و آتش سرخ سوزان را بدان فراز برد. آنگاه جم ]آن[ ور را بساخت، هریک از چهار 

برش به درازای اسپریسی برای زیستگاه مردمان؛ هریک از چهار برش به درازای 

 (.672-670ن: )هما« اسپریسی برای اصطبل گاوان و گوسفندان

 است که در نمایشنامۀ بیضایی نیز به آن اشاره شده است:« ور»در واقع، این همان  

ها پاک آری نیکوست تا بدان پلشت و پتیاره از جهان براندازیم و کشور از زشتی»

گوژ  کنیم که از گند دیوان دیو و اهریمنان بر جای ماند. در این بنگریم تا کجاست هرچ

استخوان و کل و پیسه و لوچ و نابینا و مانندشان و دندان و نرمو ریخته سینهو شکسته

 (.60: 1396)بیضایی، « ایشان همه از ور بیرون کنیم

استفاده کرده  اوستابیراه نیست اگر بگوییم که در این قسمت، بیضایی واژه به واژه از  

 است.

 خوانیم:و بخش زامیادیشت دربارۀ جمشید می اوستادر 

که بر هفت کشور شهریاری کرد رمه بود؛ چناندیرزمانی از آن جمشید خوبکه »

ها چیره شد. های ستمکار کرپو بر دیوان و مردمان ]دروند[ و جادوان پریان و کوی

را از دیوان برگرفت. فراوانی و گلهّ هر دو را از دیوان  -هر دو -آن که دارایی و سود 

را از دیوان برگرفت. به شهریاری او، خوردنی  -هر دو -برگرفت. خشنودی و سرافرازی 

 -هر دو-ها و گیاهان مرگ و آببی -هر دو-و آشامیدنی نکاستنی، جانوران و مردمان 
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نخشکیدنی بودند. به شهریاری او، نه سرما بود، نه گرما، نه پیری، نه مرگ و نه رشک 

آنکه او دهان به دروغ دیو آفریده. اینچنین بود پیش از آنکه او دروغ گوید، پیش از 

بیالاید. پس از آنکه او به سخن نادرست دروغ دهان بیالود، فرّ آشکارا به کالبد مرغی 

رمه دید که فرّ از وی بگسست، افسرده از او به بیرون شتافت. هنگامی که جمشید خوب

گشت و در برابر دشمنی ]دیوان[ فروماند و به زمین پنهان شد. نخستین و سرگشته همی

ار فرّ بگسست. آن فرّ جمشید، فرّ جم پسر ویونگهان به کالبد مرغ وارغن به بیرون ب

برگرفت.  -هزار چشم]آن[ هزار گوش ده -شتافت. این فرّ ]از جم[ را مهر فراخ چراگاه 

ترین ایزدان مینوی مندمزدا او را فرّهستاییم که اهورهها را میمهر شهریار همۀ سرزمین

ار فرّ بگسست، آن فرّ جمشید، فرّ پسر ویونگهان به پیکر مرغ وارِغنَ به بیافرید. دومین ب

جز به–بیرون شتافت. این فرّ ]از جم گسسته[ را فریدون پسر خاندان آتبین برگرفت که 

دهاک[ سه دهاک را فروکوفت؛ ]اژیکه اژیپیروزمندترین مردمان بود. آن -زرتشت

هزار ]گونه[ چالاکی را، آن دیو بسیار زورمند پوزۀ سه کلۀّ شش چشم را، آن دارندۀ 

رسان جهان را، آن زورمندترین دروجی را که اهریمن برای دروج را، آن دُرومند آسیب

کردن جهان اشه به پتیارگی در جهان استومند بیافرید. سومین بار فرّ بگسست، آن فرّ تباه

رون شتافت. این فرّ ]از جم جمشید، فرّ جم پسر ویونگهان به کالبد مرغ وارِغنَ به بی

در دلیری و مردانگی،  -جز زرتشتبه –گسسته[ را گرشاسب نریمان برگرفت که 

 (. 491-489: 1371)دوستخواه « زورمندترین مردمان بود...

شود. اوّلین بار که در روایت زامیادیشت شاهدیم، سه بار فرّ از جم گسسته میچنان

ه همان وجه موبدی جمشید است که از او گرفته فرّ کاردانی و عقل و تدبیر است ک

شود که به رسد. دومین بار فرّ شاهی جمشید گرفته میشود و به مهر فراخ چراگاه میمی

رسد. شود که به گرشاسب میرسد و سومین بار فرّ پهلوانی از او گرفته میفریدون می

شود. زیرا سه جمشید خارج میفرّه سه بار از »نظر دامستتر نیز در این باره چنین است که 

فرّه است که به پادشاه تعلّق دارد: اول فرّه پیشوایی، دوم فرّه پهلوانی و سوم کشاورزی. 
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« کنداین سه فرّه در سه شخصیت فریدون، آذرگشسب و آذربرزین ظهور می

(damesteter, 1993: 294.) 

رنامۀ بندار کامتن موجود در حالا این نکات چه کمکی به ما در تشخیص بیش

کارنامۀ بندار کند؟ پاسخ جالبی برای این پرسش وجود دارد. نمایشنامۀ می بیدخش
، داستان از دست دادن فرّ پیشوایی از سوی جمشید است و نمود آن را با پیوندی بیدخش

 بینیم.های پیشوایان دینی میبینامتنی در یکی از گروه

کردند: نخست پیشوایان یا آتربانان یم میایرانیان و هندوان مردم را به سه گروه تقس

(atheravan-athaurvan( دوم رزمیان ،)rathaestar و سوم کشاورزان )

(vastrya پیشوایان دینی مزدیسنا در ایران باستان بر اساس پایۀ خود، دستور، موبد و .)

( از واژۀ داستوا dastobar) dastvarشوند. دستور در پهلوی دستور هیربد خوانده می

)بردن( درآمیخته است. دستور در معنی درست، همانند  baraبه معنی داوری و مصدر 

ترین پایۀ کننده یا فتوادهنده است. نیز دستور، بزرگواژۀ وزیر است که به معنی داوری

پیشوایی است. دستور دستوران مانند موبد موبدان در سر دستوران جای دارد. موبد را 

و در پهلوی مغوپت گویند. موبدان  maguو در فارسی باستان  moghuا مغو در اوست

شدند. این برتری هماره با ای که از سرزمین ماد بود، برگزیده مییا مغان از میان قبیله

شدند و تاکنون این گروه از مردم ماد بود و پیشوایان به نام آن قبیله، مغوپت خوانده می

اند که در اوستا ائر پئیتی گوییم. دستۀ بعدی هیربدانموبد می همین نام پایدار مانده را

puiti thra-ae و در پهلوی ارپتhrpat-e  شد و در فارسی هیربد گوییم که به معنای

به معنی آموزش و جزء پئیتی همان است که در موبد و سپهبد  aetraآموزگار است. ائتر 

و به معنی دارنده است. چون در روزگاران شود ها دیده میو اندرزبد و دبیربد و جز این

پیشین کار آموزش و پرورش مردم با آتربانان، پیشوایان دینی بوده، از این رو، هیربدان 

: 2536یا استادان و آموزگاران از همان گروه پیشوایان دینی به شمار رفتند )پورداوود، 

وزیران است. دوستخواه در  آید، از گروهمیکه از معنی نام او بر(. بیدخش چنان20-23

در منظومۀ پهلوی ایاتکار زریران )یادگار زریر( از »آورد: می اوستااین باره در ترجمۀ 
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شخص »یا « دارندۀ قدرت دوم کشور»یاد شده که معنی « بیدُخش»جاماسپ با صفت 

وزیر اعظم یا صدر اعظم( دارد و آگاهی و دانایی افسانگی و « )= دوم کشور

تواند گونه که چون ده روز باران آید، میبدو نسبت داده شده است؛ از این آمیزیاغراق

تواند بگوید که کدام گل امروز بگوید چند سرشک )قطره( بر زمین آمده است و می

باران. کتابی تواند بگوید که کدام ابر بارانی است و کدام بیبشکفد و کدام فردا و می

واژه( در دست  5000نامه( به زبان پهلوی )دارای )جاماسب« نامکجاماسپ»هم به نام 

گیرد و حکایت از هوش و دانش های جاماسپ به گشتاسپ را در بر میاست که پاسخ

توان نتیجه گرفت که (؛ بنابراین، می967: 1371)دوستخواه، « و فرزانگی جاماسپ دارد

ا قرار دارد. وزیر که بندار بیدخش در نمایشنامه، نمایندۀ طبقۀ پیشوایان و در دستۀ وزر

شدن او به معنای شود که کشتهنمایندۀ عقل و درایت است، به دست جمشید کشته می

از میان رفتن فرّ پیشوایی در جمشید است. اگر بیدخش تجسّم این فرّه باشد و نماد تدبیر 

 اوستاکه در متن دهد و چنانو عقل، جمشید با کشتن او، عقل و تدبیر را از دست می

اندیم، به تبع آن، فرّه پادشاهی و پهلوانی را. البته این دو مورد را در نمایشنامه شاهد خو

متنی جز ، بیشبیدخش بندار کارنامۀتوان گفت که نمایشنامۀ نیستیم؛ به همین دلیل، می

 از دست رفتن فرّه پیشوایی جمشید نیست.

تّاری در کتاب است. س شاهنامهمتن دیگری که در دست داریم، جمشید در بیش 

ای از روایات، برادر طهمورث جمشید پیشدادی در پاره»: آوردمیشناسی جهان اسطوره

دیوبند است. شاهی دادوند و پابادگر و هنرآموز و آفریننده بود و دورانش، عهد خرّمی 

کردن آهن و ساخت و زره و خفتان و تیغ و و آسایش و آرامش و شادمانی. چون نرم

رستن و بافتن را به مردم آموخت و گیتی را افزایش بخشید و دیوان به دوختن جامه و 

را ساخت « ور»های بلند پی افکندند و خود به دستور اهورمزدا فرمانش گرمبه و کاخ

بوترین گیاهان را )ور جمکرد( که در آن بهترین چارپایان و زیباترین مردمان و خوش
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یو ملکوش( که در پایان هزارۀ هوشیدر گرد آورد تا از گزند سیل و طوفان سختی )د

 (35: 1388)ستّاری، « کرد، آسیب نبینندچیز را نابود میرسد و همهفرامی

 نشیند:پس از طهمورث بر تخت می شاهنامهجمشید در 

 دل پر از پند اوـت یکــــکمر بس مایه جمشید فرزند اوگران

 تاج زران بر سرش ـــبه رسم کی پدربرآمد بر آن تخت فرّخ

 شت سرتاسر او را رهیـجهان گ ست با فر شاهنشهیـکمر ب

 ان او دیو و مرغ و پریـــبه فرم ود از داوریــانه برآســزم

 فروزان شده تخت شاهی بدوی جهان را فزوده بدو آبروی

 م موبدیـریاری همـــم شهـهم رّه ایزدیــت با فــمنم گف

 (5-1/1: 1960)فردوسی، 

آید، در ابتدای کار، جمشید روزگاری خوش برای مردم رقم که از ابیات برمیچنان 

های زمان جمشید اشاره شده است؛ امّا نکتۀ زده است. در نمایشنامۀ بیضایی نیز به آبادانی

ها اشاره های ایزدی جمشید است که فردوسی به دو فقره از آنقابل توجّه دیگر، فرّه

خوبی آن را در بافت متن خود همین دو فرّه را در نظر گرفته و بهداشته و بیضایی نیز 

 قرار داده است. 

ها ساختن ابزار جنگ به جمشید نسبت داده شده که نخستین آن شاهنامهکارهایی در  

 است:

 پردــردان ســــتن به گـــدر نام جس نخست آلت جنگ را دست برد 

 خود و زره کرد و چون جوشنا وـچ نا ــرد آهـــرم کـــی نــبه فرّ کی

 ن روانــــدا به روشـــه کرد پیــهم چو خفتان و تیغ و چو برگستوان 

 (10-1/8)همان:  

در نمایشنامۀ بیضایی، ساخت ابزار جنگی به شکلی دیگر به بندار بیدخش نسبت  

ها همه از دانش بود! ایشان همه دیوان این»گوید: داده شده است. او در پاسخ جمشید می

که افزارهایشان استخوان برادران و فرزندان بود؛  -سوار گردن هم-و دیوخویان بودند 
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دار را ویج زیر سم ایشان پست شد. تا جم جهانزه کمان از رودۀ هم داشتند. ایران

در چشم  ها تابشدرخواستم که کارزار واپسین به دانش بسپار! پس به کارکرد آینه

 (.56: 1396)بیضایی، « دشمنان افگندم و ایشان در جنگ کور کردم تا شکسته شدند

ساختن و نگفتم آیا نگفتم دانش خانه»گوید: در جایی دیگر بیدخش به جمشید می

افزار؟ آیا از شیربنان خوراک نیکو نساختم و بافتن و نگفتم دانش پایدانش جامه

ها چون زار نکردم و آهنگران را چکّش ندادم و اندازهچوبگران را ارّه و تیشه کاراف

کندن و آب دانگ و بدست و پنگان و کیله و فرسنگ پیش نگذاشتم؟ نگفتم دانش چاه

و رسن فرازآوردن؟ و مردمان را تب نبریدم با پزشکی و نگفتم دانش اختران؟ و مردمان 

 (. 55و 54)همان: « را دوست نگرفتم و تو را گردونه و گاه نساختم؟

 آمده است: شاهنامهتقریباً همۀ این موارد در داستان جمشید در 

 که پوشند هنگام جنگ و نبرد شۀ جامه کردــدگر پنجه اندی

 ب کرد پرمایه دیبا و خزــقص وی قزـم و مــز کتّان و ابریش

 تنـــــدرون پود را بافــبتار ان نــــبیاموختشان رشتن و تافت

 تنـــگرفتند از او یکسر آموخ دوختن چو شد بافته شستن و

 (15-1/12: 1960)فردوسی،  

 ختن خاک راـــدر آمیــبه آب ان اک راـــو ناپـــس دیـــبفرمود پ

 ت را کالبد ساختندــک خشــسب هر آنچ از گل آمد چو بشناختند

 نخست از برش هندسی کار کرد به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد

 د پناه از گزندــــچو ایوان که باش ندــــهای بلاخـــرمابه و کـچو گ

 (37-1/34)همان:

 گلابچو عود و چو عنبر چو روشن چو بان و چو کافور و چون مشک ناب

 دــزنـــــتی و راه گـــدرســــــدر تن دــر دردمنــــان هــــکی و درمــــپزش

 (43و  1/42)همان:  



 31ـــــ ــــــــــــــــــــ بهرام بیضایی کارنامة بندار بیدخشمعنایابی ترامتنی نمایشنامة 

 

... 

 رد بسته چیزـر بر خـــندید از هن نیزید ـــجه برنجــچنین سال پن

 ر آورد پایـــای مهی برتـــز ج ها چو آمد به جایهمه کردنی

 چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت ت ساختــبفرّ کیانی یکی تخ

 ون به گردون برافراشتیـــز هام که چون خواستی دیو برداشتی

 اه فرمانرواــــسته برو شـــنش ان هواـــــید تابان میــچو خورش

 شگفتی فرومانده از بخت او جهان انجمن شد بر آن تخت او

 (51-1/46)همان:  

آنجا نسبت پیدا  کارنامۀ بندار بیدخش،های نمایشنامۀ گوییبا تک شاهنامهامّا روایت 

 سراید: کند که فردوسی دربارۀ جمشید و عاقبت کار او میمی

 یچید و شد ناسپاســــیزدان بپز  شناساه یزدانـــمنی کرد آن ش

 چه مایه سخن پیش ایشان براند[ مایگان را ز لشگر بخواند]گران

 ز خویشتن را ندانم جهانــکه ج مهان خوردهـچنین گفت با سال

 چو من نامور تخت شاهی ندید ان از من آمد پدیدـهنر در جه

 ا خواستمــــی کجـــــست گیتــــچنان مــــوبی من آراستـــان را به خـــــجه

 ش و کامتان از من استــــهمان کوش تان از من استـــخور و خواب و آرام

 د که جز من کسی پادشاستــکه گوی اهی مراستـــیم شــــی و دیهـــبزرگ

 تن نه چونـت گفـــــس نیارســچرا ک ونــــنده نگــــوبدان سرفگــه مـــهم

 وگویفتــبگشت و جهان شد پر از گ ان از اویزدـــچون این گفته شد فرّ ی

 ت کارــــــشکست اندر آورد و برگش ارـــردگــوست با کـــی چون بپیـــمن

 دگی را بکوشـــوی بنـــچو خسرو ش گوی با فرّ و هوشگفت آن سخن چه

 (72-62 /1)همان:  

پیماید و کارهایی که از ابیات پیداست، جمشید راه ناسپاسی از خداوند را میچنان

بیند؛ به همین دلیل، موبدان که در را که انجام داده، از جانب همراهی پروردگار نمی
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گونه شوند. امّا بیضایی به ماجرا ایناساطیر فرّه پیشوایی دارند، از کار جمشید شرمسار می

ابر کند. نمایشنامۀ او زمینی شده است. جمشید بیضایی به جای کردگار در برنگاه نمی

های جمشید، حسّ گوییایستد که نمادش بندار بیدخش است. در تمامی تکعقل می

را  شاهنامهو  اوستاغرور و تکبّر در مقابل بندار وجود دارد. به این ترتیب، دو روایت 

های اصلی نمایشنامۀ بیضایی بدانیم که اگر نبودند، نمایشنامۀ بیضایی متنتوانیم بیشمی

 نیز وجود نداشت. 

واسطۀ قدرت خود بر جامعه حاکم م، حاکم مستبد، یعنی جمشید بهبینیکه میچنان

تر، کارآمد برد یا به عبارت سادهدرستی بهره میشده است. او تا هنگامی که از دانش به

تواند جامعه را اداره کند؛ امّا درست در هنگامی که فرّه ایزدی از او گرفته است، می

هایی ها و بینامتنمتنرود. در واقع، بیضایی بیشزوال میشود، حکومتش رو به می

راحتی بتواند جایگزین بینش فرامتنی خود، یعنی استبداد در جامعۀ کند تا بهانتخاب می

که در تحلیل فرامتنی خواهیم دید. بیضایی علاوه بر فرامتن چنان ؛سالار شرقی کندآب

هایی متنفرامتن نظر داشته است؛ از این رو، بیشعنوان کشی در ایران بهطبقاتی، به نخبه

های اساطیری، مایهرا برگزیده که بتواند جایگزین کند. مثلاً فرّه پیشوایی را در بن

کشی در جهان معاصر ایران کرده است. به این جایگزین فرامتن مدرنی همچون نخبه

اند. در أثیر معنایی داشتههای بیضایی در محور جانشینی، تها و بینامتنمتنترتیب، بیش

 پردازیم.های موجود در نمایشنامه میادامۀ این بخش به شرح و توضیح فرامتن

 . تحلیل طبقاتی5-1-2

، دو شخصیت اصلی در طبقۀ حاکم حضور دارند: کارنامۀ بندار بیدخشدر نمایشنامۀ 

از طبقۀ  پادشاه که جمشید است در رأس هرم و پس از او بندار بیدخش قرار دارد که

گونه تصویر کند، اینای را که بر آن حکومت میمنصبان است. جمشید جامعهصاحب

های پهناور، دارندۀ کشتزارهای گشاده و چراگاه -رمهجم نیک -بنویسید: من»نماید: می

اند از ترین مردماندژی دارم؛ ور که در آن زشتی و بد را ره نیست! و در آن گزیده-باغ
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ست. موبدان و دبیران و جنگاوران و کارورزان؛ چه کشتگر و چه شبان هرگونه که شای

 (.61و60: 1396)بیضایی، « اندیش و تندرستو شکارگر، همه نیک

راحتی از حاکمیت استبدادی مبتنی بر نظریۀ ویتفوگل پرده برداشته با این تصویر به

ل، طبقۀ موبدان، کند: اوّشود. جمشید جامعۀ خود را به دو طبقۀ اصلی تقسیم میمی

گیرند و دوم، دبیران و جنگاوران که در تحلیل ویتفوگلی در حاکمیت قرار می

آیند؛ امّا نکتۀ قابل توجّه شبانان و شکارگران که از تودۀ مردم به حساب می ،کشاورزان

در سخنان جمشید این است که او هیچ مالکیتی برای تمامی این طبقات قائل نیست و 

های پهناور است. به این های گشاده و چراگاهرمه دارندۀ کشتزارگوید جم نیکمی

طور سنّتی ترتیب، روابط اقتصادی در این نمایشنامه مبتنی بر همان روابطی است که به

در جامعۀ استبدادی شرق وجود دارد؛ امّا نکتۀ قابل توجّه دیگر، کشمکشی است که در 

سالاران حکومتی. بیدخش کم با دیواناین نمایشنامه صورت گرفته؛ یعنی کشمکش حا

ظن که عمری خدمت کرده و برای پادشاه تدبیر امور نموده و جام جم ساخته، مورد سوء

ارتباط داند که بیپادشاه قرار گرفته است. جمشید او را خطری برای حکومت خود می

بردارد. اتّفاقاً با نفوذ زیاد و قدرت بیدخش نیست؛ از این رو، تصمیم گرفته او را از میان 

های طبقۀ حاکم، در نظریۀ ویتفوگل نیز بحث نفوذ سیاسی و ارتباط آن با کشمکش

کارگزاران بلندپایه و کارمندان »هایی میان مطرح است. از نظر او چنین کشمکش

های متعدّد کارکنان بلندپایه، میان کارکنان معمولی و اعیان پایه، میان گروهدون

کارگزاران بلندپایه و شاه مستبد و ملتزمان رکابش یا دربار، پیش  سالار و میاندیوان

)ویتفوگل، « ها معمولاً با قدرت یا نفوذ سیاسی مربوط بودندآمدند. این کشمکشمی

توان گفت در این اثر که از اساطیر ریشه گرفته، بیضایی (. به این ترتیب، می515: 1391

برابر ما قرار داده که از آن احتمالاً این نتیجه را ای بر مبنای استبداد شرقی را در جامعه

برد؛ های طبقاتی، نخبگان خود را از بین میای بر اثر کشمکشگیرد که چنین جامعهمی

 ها در برابر استبداد سیاسی هراس دارد. زیرا از نفوذ سیاسی آن

 کشی. نخبه5-1-3
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کشی است. بخواهیم یا نخبه ای با عنوانها، بیضایی سخت درگیر مسئلهعلاوه بر این

کارنامۀ نخواهیم، این مفهوم در این اثر او موجود است. وزیران آثار بیضایی، چه در 
( به دست حاکم مستبد 1384)رک: بیضایی،  سنّمار مجلس قربانیو چه در  بندار بیدخش

شوند. به قتل رساندن نخبگان و درآوردی کشته میو به دلایلی عجیب و غریب و من

ود عینی آن، یعنی کشتن وزیران در تاریخ معاصر با بیضایی و پیش از آن وجود داشته نم

گران مقام را توطئهقائم»نویسد: می کشیشناسی نخبهجامعهاست. رضاقلی در کتاب 

دربار قاجار و محمّدشاه به کمک ایادی بیگانه کشتند و امیرکبیر را به همین شکل به 

سال تبعید و زندان را مدیون  دهند و مصدّق نیز چهلنسبت میروزگار ناصرالدّین شاه 

دنبال عللی گشت که اگر نبودند، نظامی پرداخته سازمان سیا و پهلوی است... باید به

ها عللی شد که در آن اصلاحگران توفیقی به پیشبرد مقاصد خود نیابند. آن علّتنمی

توزیع قدرت بودند و هم جلوی انباشت  زدند و مانع جدّیبودند که استبداد را دامن می

 (23: 1389)رضاقلی، « گرفتند و هم انباشت علم راثروت را می

متنی از اساطیر را به گو با تاریخ جامعۀ خویش است و بیشوبیضایی نیز در گفت 

کار گرفته و در دل آن، فرامتنی از تاریخ معاصر ایران استفاده کرده است. بندار بیدخش، 

شود مرگ او است و هم نخبه. این وجوه از شخصیت بندار بیدخش باعث می هم وزیر

ها این نمایشنامه را نوشته های تاریخی را به یادمان بیاورد که بیضایی در نقد آنتمام قتل

عنوان فرامتنی انکارناپذیر در اثر بیضایی بدانیم که توانیم بهاست؛ پس این رابطه را می

 متن، قابل تحلیل و شناسایی است.صر بیششناسی عناز طریق ریشه

 ها در محور همنشینیآن معنایی تأثیر وبندار بیدخش پیرامتنیت . 5-1-4

برخوانی اژدهاک، آرش و بندار در سه کارنامۀ بندار بیدخشروایت نمایشنامۀ 

رسد که این همنشینی، روایتی کلان را شکل بیدخش قرار گرفته است. به نظر می

صورت کامل هستند. به ترکلانها روایتگر بخشی از داستان هرکدام از آن دهد؛ زیرامی

اهی بر نظر کنیم، چنین داستانی در اختیار خواهیم داشت: پادشاگر از نام آثار صرف
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های او باعث شد تا شخصی علیه او بشورد و او را ریبیدادگ .کردکشوری حکومت می

شکست دهد و بر تخت پادشاهی بنشیند. او عامل خشکسالی در آن سرزمین شد و در 

 کسی آمد و او را از تخت برانداخت و آب و آبادانی را به کشور بازگرداند ،نهایت

ساختن این عناصر، نشین(؛ بنابراین، بیضایی با هم122: 1400)طایفی و سلمان نصر، 

کند که در ارتباط با آب و مدیریت آن در جامعۀ معنایی را در ذهن مخاطب ایجاد می

کارنامۀ استبدادی شرق است. در واقع، اگرچه ما نمودهای مستقیم اساطیر آب را در 
مایشنامۀ دیگر، ما را در کردن این نمایشنامه با دو ننشینبینیم، همنمی بندار بیدخش

نشینی، تأثیر معنایی ایجاد کرده، کند. در این مورد، محور همکشف معنای اثر یاری می

 انجامد.های پنهان متن میبه کشف لایه

 نشینی و جانشینی متنو تأثیر آن بر محور هم تحلیل سرمتنی. 5-2

 کارنامة بندار بیدخشمیتوس 

کارنامۀ بندار چنان که از تراژدی انتظار داریم، در نمایشنامۀ پایانی هولناک آن

کشیم؛ امّا همچنان مشهود است. پایانی که محتوم است و از ابتدا انتظارش را می بیدخش

اکنون پشت »شود: گناه از دام مرگ بگریزد که چنین نمیمانیم تا قهرمان بیمنتظر می

گذاری تا به ! آیا مرا به ایشان وامیدرند! هیچ کبوتری نرسید و پیکی در نکوفت

(. از سوی دیگر، جم 72: 1396)بیضایی، « ها لگدکوبان بکشند؟ترین دشنامدلخراش

برای قتل بندار مردّد است؛ زیرا ویژگی این تراژدی بیضایی آن است که مرگ بندار 

مشید متنی دانستیم که در اسطورۀ جهای بینابیدخش را مرگ جم قرار داده. در داده

انجامد و در این نمایشنامه نیز خطای تراژیک چگونه از بین رفتن دانش، به انحطاط او می

بینیم که جمشید در حال خودکشی زند. اگر بیرون از نمایشنامه بایستیم، میاز جم سر می

ایم و وجه آمیز تراژدی را در بندار بیدخش به تماشا نشستهاست. حال ما وجه ترحّم

در جمشید. ما دوست نداریم جمشید دست به قتل خود بزند؛ زیرا وجه  آور راهراس

ایم و او را مستحقّ انگیز جمشید به ترس افتادهرود و نیز از سویۀ هراسدانش او از بین می

 دانیم. با این تفسیر، ماجرای تراژیک یک شخص را داریم و آن جمشید است.مرگ می
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دی، باید به عوامل حاضر در آن توجّه داشته از سوی دیگر، در تعیین نوع این تراژ

، وزیر نیست، او اشتباهی نکرده است و با کارنامۀ بندار بیدخشباشیم. قهرمان تراژدی 

گردد. خطای او شک به وجه تر گفتیم، داستان حول جمشید میتوجّه به آنچه پیش

چهارم از  دهد، قتل همان وجه. در نوعخردورزانۀ خود است و جنایتی که انجام می

سبب خطا یا هامارشیاست که در این مرحله از تراژدی فرای، مرحلۀ سرنگونی قهرمان به

رسیم که مسیر فروافتادن قهرمان نیز گذریم و به تجربه میخطّ مرزی معصومیت می

: دانندمی سه نوعیا خطای تراژیک را  (. در نقد نو، هامارشیا266: 1377هست )فرای، 

اشتباه بلااراده که پیامد برخی شهوات و هواهای نفسانی  .2 نقص انسانی یا قصور؛ .1

شود. جنایت اودیپوس از نوع طبیعی ناشی می اشتباهی که از نظم الهی یا فوق .3است؛ 

جنایت تیستس که با زن برادر خود روابط  .ای مبتنی بر نوع دوم استل و تا اندازهاوّ

: 1385)براهیمی،  نوع دوم است و جنایت اورستیس از نوع سوم عاشقانه برقرار کرد، از

بستگی به گیرد که زادۀ دل(. خطای جمشید نیز از نقص و قصور انسانی نشئت می57

شدن هویت فردی تراژدی در شخصیت دلیل نمایانقدرت است. این نمایشنامه نیز به

توان تراژدی در آن را میای است که جمشید و وجه دیگر او بندار بیدخش، نمایشنامه

 انزوا دانست. 

در دو محور جانشینی  کارنامۀ بندار بیدخشرسد سرمتن با این توضیحات، به نظر می

کند. اگر عنصر قصور انسانی آثار تراژیک جهان را وجه بینامتنی نشینی عمل میو هم

د شرقی، ناگزیر ها فرض کنیم، در واقع، قصور انسانی پادشاه در استبدااثر بیضایی و آن

داستان، جمشید، مغلوب  ای است. قهرمانو حاصل روابط اقتصادی چنین جامعه

سرنوشت است، همانند قهرمانان سایر آثار تراژیک، امّا این قصور، در جوامع شرقی با 

توان شود؛ از این رو، میقتل فرّه پیشوایی یا دانش نمود یافته که قربانی حاکم مستبد می

راژدی در محور جانشینی عمل کرده، تأثیر معنایی خاصّی بر دریافت گفت سرمتن ت

 گذارد. مخاطب می
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انگیز تراژدی را پیش چشم نشینی با متن، وجه هولاز دیگر سو، تراژدی انزوا در هم

ای، برای مردم نتایجی دهد. در واقع، خطای حاکم در چنین جامعهمخاطبان قرار می

نشینی عناصر انگیزی جز از طریق همقال چنین حسّ هولآورد. انتتراژیک به بار می

 ها ممکن نیست. ها و فرامتنبینامتن ،هامتنتراژدی با بیش

 گیری. نتیجه6
رسد هرکدام از ، به نظر میکارنامۀ بندار بیدخشپس از معنایابی ترامتنی نمایشنامۀ 

کرده و منجر به نشینی معنایی عمل های جانشینی و همعناصر ترامتنی در یکی از محور

نمایانگر  ،شاهنامهو  اوستااند. در محور جانشینی، متون کهنی همچون کشف معنا شده

بیضایی در مرحلۀ اوّل، . به این ترتیب، هستندکشی های طبقاتی و نخبهفرامتن

راحتی بتواند جایگزین بینش دهد تا بهروی مخاطب قرار میهایی را پیشِمتنشبی

که در سالار شرقی کند. علاوه بر این، چنانفرامتنی خود، یعنی استبداد در جامعۀ آب

عنوان کشی در ایران بهتحلیل فرامتنی دیدیم، بیضایی علاوه بر وجوه طبقاتی، به نخبه

هایی مرتبط با فرّه پیشوایی را برگزیده است تا این رو، بینامتن فرامتن نظر داشته است؛ از

از سوی دیگر، اگرچه ما نمودهای مستقیم اساطیر کشی کند. بتواند جایگزین فرامتن نخبه

کردن این نمایشنامه با دو نمایشنامۀ نشینبینیم، همنمی کارنامۀ بندار بیدخشآب را در 

زمینۀ خود دارند، ما را در کشف یر آب را در پسدیگر، یعنی آرش و اژدهاک که اساط

نشینی، تأثیر معنایی ایجاد کرده، به کنند. در این مورد، محور هممعنای اثر یاری می

کارنامۀ بندار سرمتن انجامد. سالار میهای پنهان متن دربارۀ جامعۀ آبکشف لایه
معنایی دارد. اگر عنصر کند و تأثیر نشینی عمل میدر دو محور جانشینی و هم بیدخش

ها فرض کنیم، در قصور انسانی آثار تراژیک جهان را وجه بینامتنی اثر بیضایی و آن

واقع، قصور انسانی پادشاه در استبداد شرقی، ناگزیر و حاصل روابط اقتصادی چنین 

سازی چنین سرمتنی، نگاه فرامتنی خود را ای است؛ بنابراین، بیضایی با جانشینجامعه

سازی نوع خاصّی از تراژدی نیز تأثیر معنایی خاصّ نشیندهد. البته همچشم قرار می پیش

نشینی با متن، وجه غم و اندوه را پیش چشم خود را بر متن دارد. تراژدی انزوا در هم
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نشینی عناصر انگیزی جز از طریق همدهد. انتقال چنین حسّ هولمخاطبان قرار می

توان گفت که ها ممکن نیست. در نتیجه میها و فرامتنینامتنها و بمتنتراژدی با بیش

دهد سازی عناصر ترامتنی، معنا را به مخاطب انتقال مینشینسازی و همبیضایی با جانشین

 و معنایابی ترامتنی، دستگاه نظری کارآمدی برای تحلیل این اثر است. 
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